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 مقاله پژوهشی

 محور از یکیهای ادبیات جهان و اصلی بسیاری از اشعار و داستان ةعشق شاخص

در  است. عنوانی پرشور که غنایی به ویژه ادبیات فارسی ادبیات موضوعات ترین

دوران مختلف حیات بشر شاعران، نویسندگان و اندیشمندان بسیاری به آن 

اند. در این میان صائب تبریزی و بیدل دهلوی دو شاعر بزرگ سبک پرداخته

مهم و همراه همیشگی آن معشوق توجه داشته و در  ةهندی نیز به این شاخص

تحلیلی با -توصیفی اند. این مقاله به روشدیوان شعری خود آن را به کار برده

هدف بررسی دیدگاه صائب تبریزی و بیدل دهلوی در مورد عشق و بیان 

غزلیات دیوان این دو شاعر  ةهای ظاهری و اخلاقی معشوق به مقایسویژگی

که دیوان صائب تبریزی برخلاف آن  دهدبه دست آمده نشان می ةپرداخته و نتیج

ا جاری در تمام اجزای هستی و عناصر نامند، وی عشق ررا دیوان امثال و حکم می

. داند و از موضوعات قابل توجه در دیوان صائب تبریزی استطبیعی جهان می

های بیدل در چارچوب عرفان، اخلاق و فلسفه قرار داشته و گاهی در مقابل غزل

در یک غزل تنها یک بیت عاشقانه وجود دارد و در بیشتر موارد عشق مطرح 

 خدایی است. عشق عرفانی و ،شده
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 . مقدمه1

 از آن گویندة که شعری غنایی آن است، ساحت فارسی، ادبیات اصلی هایساحت از یکی

 خود تأثّرات دیگر، از تعبیری به یا وجودی عواطف و احساسات از و درونی شور و تمایلات

 طبیعت پیرامون خود سخن و بستگان و یاران مرگ و زندگی پیری، و خصوص جوانی در

 چرخدعشق، عاشق و معشوق می محور حول بر چیزی هر از بیش ادبی نوع این .گویدمی

 شعر لباس در قالب غزل به معشوقبه  خطاب را درونیشان هایحرف آن، در شاعران و

 الشکّوی، بثّ مناجات، مرثیه، داستان، صورت به غنایی ادب فارسی، شعر آرایند. »درمی

ترین ممه اما شودمی مطرح قصیده حتی و مثنوی رباعی، غزل، های قالب در تغزل و گلایه

 معمولاً خود که دیگر قهرمان و است معشوق اصلی، قهرمان غزل در .است غزل آن قالب

به  نسبت شاعری هر نگاه طرز میان، این البته در( 119، 1373)شمیسا، عاشق«  باشد، شاعر

دارد. یکی از شاعران بزرگی  و تشابهاتی هاتفاوت دیگر عشق و مسائل پیرامونی آن با شاعران

سته که دیوانش مملو از مضانین گوناگون به ویژه مضامین غنایی است صائب تبریزی شاعر برج

»تنوع عجیبی که در آثار صائب موجود است بیش از هرچیز شایسته توجه  .قرن یازدهم است

و امعان نظر است. مطلبی نیست که در آن داد سخنوری نداده و موضوعی نیست که حق 

سخن را در کیفیت آن ادا نکرده باشد. گاهی عاشقی مجنون و زمان عاقلی کاردان می باشد« 

کند و او مقصود خود را بسیار لطیف همراه با تخیلات شاعرانه بیان می (382: 1371)مؤتمن، 

شود: »لطف و گیرایی بعضی از اشعار صائب بیشتر در این همین امر سبب گیرایی اشعار می

است که گذشته از افاده مقصود اصلی که شاید بسیار هم ساده و متعارف است، شخص را از 

دهد. من این کیفیت را ن و روحانی و لذت بخشی سوق میکند و به عالم شیریخود به در می

ام و شاید نتوانم آن را چون حقیقت ثابتی برای دیگران در لباس نارسای بارها احساس کرده

اما با وجود این لطف و گیرایی برخی محققان اشعار او را فاقد ( 384 همان:)« .الفاظ جلوه دهم

اگر صائب را در آن نوع شعر که غزلش »دانند: عاطفی میحال عاشقانه و  هرگونه ذوق و

جاست و اگر او را خوانند، شاعری عاطفی و با ذوق و شور و حال و وجد و نشاط بدانیم بیمی

پذیر و متأمل در بیان نکات باریک و موی شکاف در خلقیات بشناسیم مردی نکته یاب و صورت

 ( 309: 1371)یغمایی، « .م استو بستاییم او خاتم سخنوران در این نوع کلا

باید نیست و برخلاف قول سعدی »در غزلیات صائب شور و حال و وجد نشاطی که می

ها اما در حقیقت »برخلاف آنچه بعضی( 299 همان:)« .فنون و فضائل بر عشق و حال غلبه دارد

ت. درست می پندارند اشعار صائب و سایر پیروان سبک هندی خالی از شور و احساسات نیس

سرایان معروف دیگر که سراپا از اشعار سعدی و حافظ و غزل ةاست که از این حیث به پای
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رسد، نمی ،کندعشق و عاشقی، شیدایی و شیفتگی و سوز و گداز، عجز و انکسار گفتگو می

ولی در حد خود مجموعه کاملی است از بیان احساسات و شرح دلباختگی و آشفتگی. صائب 

ای آتش افروز و دلی پرسوز داشته، درد عشق دلان و صاحب نظران سینهصاحبنیز چون همه 

ها برده، تکشیده و رنج هجران دیده، نیازها فروخته و نازها خریده، امیدها داشته و محرومی

: 1371)مؤتمن، « .چگونه ممکن است سخنش از سوز خالی باشد و کلامش در دل اثر نکند

خوانند »با نهایت جسارت عرض می کنم که بنده ودپسند میو برخی او را مغرور و خ( 425

« .امدر ادبیات ایران هیچ شاعری را از بزرگان و اساتید بدین پایه مغرور و خودپسند نیافته
 ( 309: 1371)یغمایی، 

ترین گویندگان سبک هندی به شمار میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی یکی دیگر از معروف

حدی  هند را درنوردیده و افغانستان، تاجیکستان و تا ةسخنانش مرزهای شبه قاررود که می

در ایران محبوبیت یافته است. بیشتر شهرت او در غزلیات فلسفی و عرفانی او است؛ »یکی از 

( 139: 1389)واحددوست، های بیدل، کاربرد نمادهای عرفانی است.« های بنیادین غزلویژگی

شویم که شعرش خالی از احساسات لطیف عاشقانه اما با مطالعه دیوان شعری بیدل متوجه می

بوم او، های رفتاری در زیستو غنایی نیست بلکه »به دلایل تاریخی و فرهنگی و تفاوت

ای همعشوق، شکل و شمایل دیگری در شعرش یافته است به عبارت دیگر بسیاری از مضمون

 ( 150: 1387زاده، )مدرساند.« عاشقانه شعر فارسی در شعر بیدل، دگرگون شده
 

 . بیان مساله و سوالات پژوهش 1-1
های های نوین ادبی است و در آن پژوهش در موارد تلاقی ادبیات در زبانادبیات تطبیقی از دانش

ل وجود دارد، انجام میگیرد.« مختلف و یافتن پیوندهای  پیچیده و متعددی که در ادب گذشته و حا

ها، ها، قالبها، انتخابها، شیوة بیان احساسنویسندگان در تصویرسازی( 106/الف: 1401)نوروزعلی، 

( 495/ب: 1401 ،همانگذارند. )پذیرند و بر هم تاثیر میها و... از هم تاثیر میها و ترجمهموضوع

 و از آن بسیار گذشته به آن توجه داشته یکی از مسائل قابل توجهی که بسیاری از شاعران

اند که در اند، عشق است. صائب تبریزی و بیدل دهلوی نیز از جمله شاعرانی بودهسخن گفته

اند. از آنجا که برای های عاشق و معشوق پرداختهدیوان اشعارشان به توصیف عشق و ویژگی

ن پرداخته شود، سعی بر آن گردید درک عشق از دیدگاه شاعران باید به بررسی دیوان اشعارشا

شماری که در دیوان صائب و بیدل وجود دارد، سیمای عشق و تا از میان موضوعات بی

های عاشق و معشوق از نظر ظاهری و اخلاقی در غزلیات این دو شاعر مورد بررسی ویژگی
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منشا  ه است.آیا دیوان صائب و بیدل دارای مضامین غنایی عاشقانقرار گیرد تا روشن شود که 

 و تعریف عشق در دیوان آنها از کجاست و نگاهشان به معشوق چگونه است.
 

  ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

از آنجا که عشق به تعداد افراد نوع بشر در جهان جلوه و رخسار خاصی دارد و هر چه دربارة 

اینکه تا کنون پژوهشی تطبیقی ها بسیار است، و با توجه به آن سخن گفته شود باز هم ناگفته

حول اشعار غنایی دو شاعر مذکور صورت نگرفته در این مقاله در تلاشیم تا چهرة عشق، عاشق 

و معشوق را در دیوان دو شاعر بزرگ سبک هندی بررسی کنیم و با واکاوی اشعارشان، به 

 ببریم.پی های عاشق و معشوق و سیمای عشق از نگاه صائب تبریزی و بیدل دهلویویژگی
 

 . پیشینة پژوهش 1-3

های نامهها، مقالات و پایانصائب تبریزی و بیدل دهلوی و شعر آن دو کتاب ةچه دربار اگر

حاضر تحقیق و پژوهشی صورت ة بسیار تألیف شده اما تا آنجا که جستجو شد، در موضوع مقال

 ة( در مقال1401بساک ) قرار است:نگرفته و برخی از مواردی که در این زمینه کار شده از این 

ها سازیها، مضموننازک خیالی: نویسدهای بدیع در غزلیات بیدل دهلوی« می»تصویرسازی

های بدیع در غزلیات عبدالقادر بیدل دهلوی خواننده را با نوعی شگفتی، ابهام و تصویرسازی

صحنه و موقعیت است به  بیشتر تصاویر اشعار او بازتاب یک ،کندو پیچیدگی بیان روبرو می

گیری خاص شاعر از کلمات شکل ای حسی و ملموس یا ذهنی و معقول که با بهرهگونه

 گیرند.می

های مفهومی جهتی یا فضایی »تحلیل استعاره ة( در مقال1400)و همکاران  علوی مقدم

 ةر نظری»جنون« با تکیه ب ةهای بیدل دهلوی« به بررسی واژبن مایه »جنون« در منتخب غزل

معناشناختی پرداخته و در نتیجه آورده جنون با سرگشتی یا حرکت دورانی و گاه با گردش 

 و چرخش و حرکتی رو به بالا و پایین مفهوم سازی شده است.

»آیا واقعا یک عمر می توان سخن از زلف یار گفت؟  ة( در مقال1398امیری و کرمی )

»زلف«  ةری زلف در غزلیات صائب تبریزی(«، واژ)بررسی کارکردهای واژگانی، تشبیهی و تصوی

رسد که شاعر را از میان عناصر مضمون ساز صائب مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه می

های ابداعی هم چون »ره خوابیده«، »رشته گلدسته« و »مصرع بهدر ضمن استفاده از مشبه

 است. های تصویری زوجی متنوعی از آن آفریدهبرای زلف« شبکه



 123 عشق، عاشق، معشوق در دیوان صائب و بیدل

 

ای تحت عنوان »اوصاف عقل در تقابل با عشق و جنون در ( در مقاله1387توحیدیان )

مانع و حجابی در راه  ،که پیرو نفس استرا دیوان صائب تبریزی و دیگر عرفا« عقل یونانی 

داند و به تعبیر مولانا »عقل جزوی است که منکر رسیدن به سر منزل معرفت و حقیقت می

همانطور که گذشت پژوهشی که به طور مشخص به بررسی تطبیقی سه عنصر  عشق است.«

مورد اشاره در این مقاله در دیوان صائب تبریزی و بیدل دهلوی صورت نگرفته و پژوهش 

 حاضر از این منظر نوآورانه است.
 

  دلیصائب و ب اشعارعشق، عاشق و معشوق در . 2

 منشأ و تعریف عشق. 2-1

گوهر آفرینش است که خداوند آن را در دست آدمی به ودیعه گذاشت تا به »عشق« یگانه 

کمال برسد خواه این عشق زمینی باشد یا آسمانی، در آن نیرویی نهفته است که با کمک آن 

آدمی را به اوج رساند و توانا ساخت؛ ذات عشق  ةتوان به مفهوم زندگی دست یافت، ارادمی

ادراکی عشق است و  ةآن در حقیقت بررسی کیفیت جنب تعریف پذیر نیست و بررسی منشأ

شناخت آن به شناخت انسان بستگی دارد، در واقع سخن از عشق توضیح خصوصیات و حالاتی 

آید: »عشق پیوسته همان گونه معنا شده که انسان است که در پی عشق در عاشق پدید می

تواند نوع نگاه کردن نی بشر میساختمان فیزیکی و درو ةمعنا شده است. هر نوع نگرش دربار

به عشق را نیز مشخص نماید. عشق حد و مرز و تعریف ندارد و عشق ورزیدن هنری است که 

پس به تعداد افراد بشر ( 92: 1378)مختاری، در آن احساس و سنت با هم درآمیخته است«. 

طابه اول فدروس در ضمن خ ةعشق معانی گوناگونی دارد از آن جمله: »افلاطون در رسال

گوید: وقتی خواهش غریزی که از خود بیگانه است به اعتقادی که راجع به نیکی سقراط می

داریم، فایق آید و این خواهش مربوط به درک و تملک جسمی و لذت بردن از آن باشد و از 

»ابن داوود اصفهانی، صاحب  (5و  4: 1371)مدی، « .شهوت نیرو گیرد، عشق نامیده می شود

زیبا  ةآید یعنی از نگریستن به چهرزهره معتقد است که عشق از سماع و نظر پدید میکتاب ال

یا شنیدن وصف زیبایی آن. عنصرالمعالی، صاحب قابوس نامه نیز بر آن است که عشق از دیدار 

ناشی می شود، اما »ممکن نگردد که به یک دیدار کسی بر کسی عاشق شود« بلکه »نخست 

صائب  (31همان:)ندد، چون دل را پسند اوفتاد، طبع بدو مایل شود.« چشم بیند، آنگه دل پس

بهای جهان و چراغ بی زوال آفرینش است که عشق یگانه گوهر گرانتبریزی نیز معتقد است 

هر چه غیر آن در این هستی بی ارزش است و هر زندگی بدون آن به پایان رسد، تلف شده 

 است.
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 تـرآید تلف اسـق سـیاتی که نه در عشـهر ح تـبحر کف اسعشق است درین  گوهر هر چه جز
 (733: 1365)صائب،  

 تـق اسـتاب، نگین خانه عشـید جهانــورشـخ تـق اسـدانه عشکـی رـوهـگ دفـردون صــگ
 (1044 همان:) 

کند، چون آدمی را بی قرار و سبک میاست و بی قرار عشق سبک سیر و سبک بار و 

گونه خود را در سیمای او سوزاند و اینتمام وجود عاشق را در گرمای خود میداغی است که 

 گردد:باعث حیات عاشق میجایگاه حقیقی آن دل است و دهد، نشان می
 را؟ گل یـالـید بمـورشـخ ةهرـند بر چـچ انشـت که مرهم نکند پنهـعشق داغی اس

 (251 همان:) 

 گ استـنـرار در سـود تا شـده بـه آرمیـک گ استـق در دل تنـوخته عشـور سـحض

 (838 همان:) 

 تـرده اسـمرا چو کاه سبک جذب کهربا ک نـقراری مــت بیـق اسـشـراری عـقـز بی

 (862 همان:) 

 عشق درمان دردهاست و آدمی را از جستجوی دوا بی نیاز می سازد. 
 تـته اسـاخـاز سـی نیـتجوی دوا بـسـزج تـیاز ساخته اسـرا بی نـق مـز درد، عش

 (857 همان:) 

های آن تمامی بستگی به فردی دار، که در آن عشق چون راهی است که فراز و نشیب

عشق نوعی گردد، زیرا بگذرد راه برای او هموار و صاف میقدم گذاشته است، اگر فرد از خود 

 محبت است که اظهار وجود در آن گناهی بزرگ است:
 مواری استـه اـویش برآیی، همه جـاگر از خ راه عشق از خودی توست چنین پست و بلند

 (771 همان:) 

  لب ز استغفار بستوان ـت نتـی اسـس باقـتا نف هار وجودـی نیست اظـم گناهـبت کـدر مح

 (608 همان:) 

 فرماید:شیراز می ةآن چنان که خواج
 زـافظ از میان برخیـاب خودی حـود حجـتو خ ستـچ حایل نیـشوق هیـق و معـان عاشـمی

 (269 همان:) 

 و در این وادی بحثی از حلال و حرام وجود ندارد.
 ستـلال و حرام نیـث حـشق بحـدر کوی ع تـگرسـدی خانهـیـگر و مـحرام دیـت الـبی

 (1012 همان:) 
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هرچه معشوق ارزشمندتر عشق آن نیز ارزشمندتر  ،مقام عشق بسته به معشوق است

 خواهد بود.
 تــران آزادسـوته نظـک ـةعنـری از طـمـق  ردـیـدی گـنـلــوق بـشـق ز معـه عشـبـرت

 (717 همان:) 

 دو یکی است. سن هرحُعشق با زیبایی همراه است و منبع عشق و 
 این شرر در سنگ با پروانه گرم صحبت است اندحسن و عشق از یک گریبان سر برون آورده

 (487: 1365)صائب،  

 ةکند و برای همماند و به هر طریقی که باشد خود را نمایان میعشق هرگز پنهان نمی

 شناسد.یکسان است و پیر و جوان نمی
 اـد به جـانـمیـرار مــا اسـق کجـاشـدر دل ع ر می پر زور عشقـساغب ـرف از لـشد حـمی ک

 (2)همان: 

 ق راـوان عشـر و جـدگر پیـرق از یکـست فـنی ادـحـان اتـد در جهـاشـگ بـرنـل یکـار و گـخ

 (52همان: ) 

. را بیان کرده است آنهای بیدل نیز بسیار از عشق سخن گفته و در ابیات متعددی ویژگی

تواند به جایگاه عشق از دیدگاه بیدل، عشق مقام و جایگاه بلندی دارد و هوس هیچگاه نمی

 برسد و در کنار عشق جای گیرد.

 تـه اسـتـود دود جسـرم جلوه شـگ ةعلــتا ش ت           ـسـال نیـجـوس را مـق هـشـزمگاه عـدر ب

 (189: 1341)بیدل،  

 اختیاری ندارد و همیشه تسلیم عشق استعاشق از خود 
 مـبنــدارد شـال نـر و بـد، پـورشیـر خــیــغ عشق هر سو کشدم، چاره همان تسلیم است         

 (852 همان:) 

نهد باید از سلامت و تندرستی خود چشم پوشی کند و هرکس که در راه عشق قدم می

عشق دریای بیکرانی است که وقتی سالک به سمت تمام خطرات این راه را به جان بخرد زیرا 

 آیند.های خطر به سمت سالک میرود، موجآن می
 گر همه سنگ بود شیشه به چنگ است اینجا  ت           ـط اسـلـلامت غـکر سـق ز دل فـدر ره عش

 (70 همان:) 

 عشق جز موج خطر محراب نیستط ـحیـدر م ن            ـکـا بالا مـت دعـی دسـادگـباب از سـای ح

 (207 همان:) 
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کند زیرا عشق ویرانگر آتش عشق هرگاه در دل فردی اثر کند، آن دلِ معمور را ویران می

 کند.است و هرجا برسد همچون سیل خراب می
 را رانهیـو نیـار اـمـعـم یتــد تردسـش لیــس دل             ادــیـنـدر ب تـخیش رـق آتـات عشـفـالت

 (83 همان:) 

 ستـرابـت خـاس دهـیرس لـیدم سـا قـر جـه               دـیـاشـره مبـدل غ یمورـعــه مـق بـشـدر ع

 (252 همان:) 

 عقل و عشق .2-1-1

قرار گرفتن عقل و عشق در مقابل یکدیگر از جمله مضامین پرکاربرد ادبیات فارسی است، 

گوید: »ای درویش کند و میبودن عقل در برابر عشق اشاره میعزیزالدین نسفی به عاجز 

عشق براق سالکان و مرکب روندگان است هرچه عقل به پنجاه سال اندوخته باشد، عشق در 

یک دم آن جمله را بسوزاند و عاشق را پاک و صافی گرداند. سالک به صد چله آن مقدار سیر 

از جهت آن که عاقل در دنیاست و عاشق در العین کند نتواند کرد که عاشق در یک طرفه

از دید صائب نیز ( 467: 1359)نسفی، آخرت است، نظر عاقل در سیر به قدم عاشق نرسد.« 

راه عقل و عشق از هم جداست و در نزد اهل بصیرت عشق چون بیداری و عقل چون خوابی 

ی ادبیات »تحقیر عقل در این مصاف از مضامین ثابت و یک پای اصلی اندیشه .سنگین است

 (216: 1386)قراگوزلو، عرفانی است.« 
 هست چون بیداری و خواب گران از هم جدا  ق و عقلـگوی عشـرت گفتـاب بصیـش اربـپی

 (8: 1365)صائب،   

 تـسـکـهر شـه آب گـر بـبحار ـمـوان خـتـن  لـقـراب عــرد شـیـق نگـراب عشـش ایـج

 (990 همان)  

 گوید: همانطور که اغلب ادبا و عرفا به آن اشاره دارند و رودکی خطاب به معشوق خود می
 یــــویــــار تــــهـــق را بـشــن عــلشـگ رـــــی اگــزانـــل را خــقــن عــمــچ

 (67: 1371)مدی،  

که آفتاب عشق برآید، ستاره عقل محو گردد .. و اینگوید: »چون و عین القضات می

»عاشقان را به ترازوی عقل خود مسنج که عشق از آن منزه بود که او را به ترازوی عقل بر 

 « سنایی نیز عشق را برتر از عقل می داند:.توان سخت
 تــاس ردانـــت مـــع الله وقــــی مــــل    تـــســانــل و از جـقــر ز عـرتـق بـشـع

 (69: 1371)مدی،     

بیدل در ابیات متعدد به عجز عقل در برابر عشق پرداخته و معتقد است آنان که عقل را 

 اند.و عافیت خواهان کمتر در راه عشق قدم گذاشته ، دچار ظلم شدهبر عشق ترجیح داده
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 مجنون نشد فلاطون شدم رفت که ـچه ظل امــم اوهـالــدل ز عـیـزده بمـتـر آن ســب

 (910: 1386)بیدل دهلوی،  

 ن ره، خانه جوی خاله راـد ازیـدارنیـدور م اندت سنجان، طریق عشق کم پیمودهـافیـع

 (99 همان:) 

از دیدگاه صائب نه تنها راه عقل و عشق از هم جداست بلکه عشق با زهد نیز ارتباطی 

تخم پاک عشق در آن ثمر نخواهد داد و گفتگوی با زاری است که ندارد و زهد چون شوره

 زاهدان سیاه دل، تلقین به خون مرده است.
 انه راـقــاشــزل عــوان غــخــدان مــبر زاه اک راـم پـر تخــمـت ثـســوره زار نیــدر ش

 (362: 1365)صائب،  

 مرده تلقین کردن استیه مغزی، به خون ـاز س اهـیـدان دل ســی با زاهـقـگوی عاشـتــفـگ

 (541 همان:) 

آید »این عارف بزرگ روش عشق را اختیار نموده است تا جایی که از آثار بیدل نیز برمی

و شاید علت ( 41: 1385)اسیر، و از همین جهت است که عشق را بر زهد ترجیح می دهد.« 

آن این است که »بین طریق زاهد با طریق صوفی برای رسیدن به خدا اختلاف نظر وجود 

گزینند.« وز و گداز عشق را برمیدارد. فقها راه زهد را اختیار می کنند ولی صوفیان راه پرس
 (47: 1393)خادمی، جوانی، 

 له، خصم پای چوبین بوده استـاین بساط شع ر در راه عشقـد سـصای زهـد با عـت نایـراس

 (602: 1386)بیدل دهلوی،  

 عاشق .2-2

گفت:   توانمی که جایی تا بوده ما شاعران زندگی بارز وجوه از همواره زیستن عاشقانه

»عاشق«  است. الهی موهبت این از مندیش بهره میزان به بسته شاعری، هر شعر ارزشمندی

 بسیار آن غزل نوع خصوصاً و فارسی کنار »معشوق« در شعر در که است عناصری از یکی

 نسبت خاص نگرشی فارسی، شعر از ایدوره هر در متمادی قرون طی در و بوده توجه مورد

 و مفهوم این به نسبت و آگاهیش بینش به بسته شاعری هراست و  داشته آن وجود به

پردازد. از دید صائب تبریزی نیز عاشق می توصیف آن به دارد، آن با ارتباط در که هاییتجربه

شود، اهل شکایت دهد و رسوای روزگار میکسی است که تمام هستی خود را در راه عشق می

کند و از سردی معشوق باری بر دل مایی نمیاز معشوق و زمانه نیست، فروتن است و خودن

ماند و هیچ چیز مانع او گیرد، آشکار کننده اسرار است و هیچ رازی در دلش پنهان نمینمی

شود و محال است که از او غافل شود: عاشق همیشه در معرض برای رسیدن به محبوب نمی



 1403 پاییز و زمستان(، 6، سال سوم، شمارة دوم )پیاپی های نوین ادبیپژوهش 128

 

کند و هرگز از نیز قبول نمیتهمت و ملامت است اما از آن روی گردان نیست و پند کسی را 

 شود.معشوق جدا نمی
 اد راـرهـتون فـوه بیســت کـوم اســره مـهــم  ی ایام نیستـتـخـوه ای از سـکـان را شـقـعاش

 (27: 1365)صائب تبریزی،  

 راب راـرم محـی در حـایـودنمـکن خـت ممـنیس اثر جستن خطاست قـل از عاشـریم وصـدر ح

 (11 همان:) 

 ت ـاندن اسـافش گذارـلاب را در رهـخار و خس سی انـم زبــدن از زخـانـرسـوریده را تـشق ـعاش

 (542 همان:) 

 روانه راـرم تر پـرگـــد ســوری کنــع کافــشم ستـبر دل بار نی شوقـردی معـقان را سـعاش

 (115 همان:) 

 م روزن را ــشـت چـســر نیـبـــاب خــتــز آف قـاشـد عـشـکیـاره مـظـت نـهمـشه تــهمی

 (313 همان:) 

 های دیگری نیز قائل است:علاوه بر آن صائب برای عاشق ویژگی

 غیرتمند( 624 همان:)« .»شرم بلبل خار در چشم هوسناکان زده است با شرم و حیا

( 800 همان:)و غوغا برداشت«  بلبل »طاقت دیدن هم چشم که دارد صائب؟/ دید از دور مرا

: »به بوی گل زخواب بی خودی غافل( 782 همان:)»بلبلی را که به دیدار ز گل قانع شد«  قانع

تیره »امیدوار( 193 همان:) زهی خجلت که معشوقش کند بیدار عاشق را« /بلبل شد بیدار

چه » بلاجو( 726 همان:)ابر هر چند سیاه است گهربارترست«  /را عاشق امید بودبختی شب 

( 215همان: )مد احسان می شمارد چین ابرو را«  که عاشق /پروا از عتاب و ناز عشاق بلاجو را

که در صدف نبود گوهری که غلطان  /عاشق مپرس حال دل بیقرار از»بی تاب و بی قرار 

»بود چون کوهکن در عاشقی ثابت قدم هر کس/ برون  ثابت قدم و صبور( 848 همان:)است« 

عاشق از دید صائب می تواند، صفات ( 213 همان:)آرد به جان بی نفس ازسنگ شیرین را« 

متفاوت دیگری نیز داشته باشد: »در بیان عواطف عاشقانه هم لازم نیست که مقررات ثابت و 

هم در عالم واقع چنین نیست، عاشق می تواند برنجد،  خشکی فرمانروا باشد، چنانکه به راستی

تندی کند، ترک معشوق بگوید و حتی قساوت و شقاوت به کار ببرد. خبر این گونه رفتار را 

شنویم، پس چرا باید در عالم شعر و شاعری تنها به بیان یکی از این گونه روابط هر روز می

خواهد که پا بر سر این مقررات تصنعی عاشقانه محدود و مجبور باشیم؟ صائب گاهی می 

تواند اهل شکایت باشد، طعنه بزند و ناز کند عاشق هم می( 266: 1371)ناتل خانلری، بگذارد.« 

 اش کند:و اگر خطایی از معشوق سرزد خود تنبیه
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 را دنام و رسوا ساختی خودـقان بـان عاشـمی بـب صائـسر حرف شکایت باز کردی بی سب

 (185: 1365)صائب،  

 پشت خم تا ساختی خود راکه پیش مهر کردی  اه تردامنـو ای مـن مگـی دامـن از پاکـخـس

 (185 همان:) 

 ت ـامـوان قیـه دیـوه بـکـرد شـبـق نـاشــع ی است که بخشندـوق نه جرمـوایی معشـرس

 (1076 همان:) 

داند و عاشق در این راه را دشوار میبیدل نیز قدم گذاشتن در راه عشق و طی کردن آن 

 ماند تا به محبوب خود برسد. سوزد اما ثابت قدم باقی میمی
 تاب راـوری شبـه صـام بدهـانــنی رسـعـی دلم ـروز خوشـام، املهـعــت شـتر اســسـاکـخ

 (191: 1: ج 1386)بیدل،   

مشکلات این راه، فراق، بی توجهی های معشوق گاه ناله عاشق را بلند می کند طوری که 

 تمام وجودش ناله می شود 

 ه اندود است از سر تا به پای عندلیبـنال ستـعت منقار نیـی از صنـویم تهـر مـیک س

 (351 همان:) 

شود، سالک وارد میعاشق در برابر عشق اختیاری ندارد و عشق »چیزی است که بر جان 

بیدل نیز خود را ( 37: 1344کوب، )زرینبخشد.« مثل برقی گذران دل او را نوعی روشنی می

 در برابر خورشید عشق بی سلاح می داند و تسلیم است. 
 

 ناز و نیاز .2-2-1

فارسی است و معشوق اهل  ةهای غنایی متداول در غزلیات عاشقانناز و نیاز یکی از مضمون

آورد، طرف ناز و عاشق پر از نیاز است. »در تمامی این روابط، زمانی که معشوق روی به ناز می

گردد. سبب اصلی مقابل یعنی عاشق نیز خریدار ناز شده و احساس نیازمندی در او نمایان می

مه وابسته به ناز ناز معشوق نهفته در زیبایی خود اوست و منشأ نیاز در عاشق بیش از ه

گوید: »معشوق خود به همه حال احمد غزالی می( 177: 1391)فرجی فر، « .معشوق است

معشوق است پس استغنا صفت اوست و عاشق به همه حال عاشق است پس افتقار صفت 

 (112: 1384)یثربی، « .اوست
 سرافرازی خوش استاز سپند افتادن، از آتش  عاجزی از عاشق، از معشوق طنازی خوش است

 (514: 1365)صائب،  

 مـنـدارد شبـال نـر و بـید، پـورشـر خـیـغ ق هر سو کشدم، چاره همان تسلیم استـعش

 (685: 1386)بیدل،  
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 تـی اســکـر دو یـو آواز درا ه قـاشـع ـةنال ازـی نـنــیـگــنـو ز سـوش تـرده گـراپـدر س

 (777 همان:) 

داند بیدل نگاه متفاوتی نسبت به این امر دارد و وجود خود را مایه و سبب ناز معشوق می

 گردد. میکه اگر او نباشد معشوق پریشان حال 
 ست زلف او پریشان شدـا برخاـارم گر ز جـغب ای من »بیدل«ـر تا پـست سـاز معشوقـم نـطلس

 (611 همان:) 

 معشوق .2-3

 غنایی ادب مدار واقع در و دارعهده را کننده تعیین و اصلی نقش معشوق غنایی، شعر در

 آن، هایویژگی توصیف و معشوق به نسبت شاعران نگاه طرز میان، این »در. است ایران

 بشری حیات درازنای به عمری که آورده به وجود فارسی شعر در را رازی و رمز پر دنیای

 فارسی شعر حیات طول در ،زرا و رمز پر معشوق دارد. این زمین مشرق هایانسان عاطفة و

 زمینی ایجنبه فارسی شعر نخستین ادوار در که معشوقی است، شده زیادی تحولات دچار

 فرورفت رازناکی و ابهام و تقدس از ایهاله در عرفانی ادبیات ظهوربا  داشت دسترس قابل و

 وقوع، مکتب مثل ادوار از برخی در شد. هرچند تبدیل نیافتنی دست و کلی معشوقی به و

 هایویژگی از آسمان و زمین بین بودن معلق و بودن کلی اما یافت، تریعینی هایجنبه

 به شاعران داد، رخ ما سرزمین در که تحولاتی به دلیل مشروطه عصر از پس بود. آن اصلی

 (291: 1389)روزبه، « .دادند نشان بیشتری توجه عشق، انسانی جنبة

 های باطنی و اخلاقی معشوقویژگی .2-3-1

مثبت و های تواند به دو بخش تقسیم شود: ویژگیهای باطنی و اخلاقی معشوق میویژگی

اند، بیشتر از ها دیدههای منفی، اما از آنجایی که هر دو شاعر از معشوق کم لطفیویژگی

نظیر  اوصافی به معشوق احوال بررسی در اند. صائبهای منفی معشوق سخن گفتهویژگی

... اشاره خودنما، بی مهر، سنگدل، مغرور، صبور، محجوب، باحیا، بی توجه به عاشق، تندخو و

های اخلاقی و روحی معشوق در دیوان د. در دیوان بیدل نیز معشوق تا حدودی با ویژگیکنمی

شرم و حیا، به خود نازیدن و با  هایی چون: سنگدل، مغرورشود و با ویژگیصائب دیده می

ها فخر فروختن، فریفتن، فتنه گر و بیدادگر توصیف شده است که به نمونه هایی از این ویژگی

 :شوداشاره می
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 های مشترک:ویژگی

  بی مهر

های معشوق خود شکایت دارند و برای آنکه معشوق کمی لطف و صائب و بیدل از نامهربانی

کند خداوند دل ریزد و بیدل نیز دعا میمهربانی داشته باشد، صائب از سر شکایت اشک می

 معشوق را نرم کند.
 م راـتابـود آفـی بـهر مـذره در دل م کـر یـاگ رینـو نس گل انـرج دامـم من خـشد شبننمی

 (200: 1365)صائب تبریزی،  

 ش راـانـهربـردان دل نا مـربان گـرب مه ایکه  ن دارد      ـی دارد، ایـایـق گر دعـال عاشـان حـزب

 (                      43: 1341 دل،ی)ب 

 مغرور

بیدل نمایان است، بسیار مغرور و بی درد است و غرور به او معشوقی که در اشعار صائب و 

 کند. دهد که به عاشق توجهاجازه نمی
 ته استــم آرا ساخـالــهر عــه با ذرات، مــورن مـشـی آرد به چـرا نم قـعاش حسن مغرور تو

 (556: 1365)صائب،  

 ش رفتـده بی نم تغافل کیـک دیـو اشـچـهم را     ـساین ماتمز ـی دردی کـرور بـآه از آن مغ

 (           295: 1341)بیدل،  

 سنگدل

 ه راـروانـر پـم تـد به آب از چشـی رانـمع مـش جاـک قـعاش وزیـحسن سنگین دل کجا، دلس

 (116: 1365)صائب،  

 اـت دل مـمه آب اسـبارش هـه غـتی کــدش ت  ـمه سنگ است دل اوسـی که بهارش هـباغ

   (135: 1341)بیدل،  

  محجوب و شرمگین

یکی از ویژگی های که تا حدودی مثبت است و صائب و بیدل به معشوق های خود نسبت 

و معشوق به حدی محجوب است که حتی بوی گل نیز هیچ  داده اند، ویژگی شرم و حیا است

 گاه گریبان او را باز ندیده است.
 راـان تـبـریـت گــده اســدیـن ازـب لـگ ویـب امــدارد ایــاد نـــری یــوب تـجــحـاز تو م

 (245: 1365)صائب،  

 اـواب مـه خـد بـقاب درآیـی نـه بـکل کـمش مـایدهـسار دیـرخ لـگ نآ ه ما ازـی کـرمـش

 (366 همان«) 

 دـباشـگانه وش نـمکن بیـت مـی پرده نیسـب ی         ـنایــز آشـان رمـد کـرم کوشیـاران به شـی
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    (            544: 1341)بیدل،  

 های اخلاقی معشوق از دیدگاه صائب:ویژگی

توجهی معشوق چرا باز صائب به شاید به نظر آید با وجود صفاتی چون غرور و سنگدلی و بی

شود که »در دیوان صائب نیز اشعاری یافت می د:گویمیدر این باب مؤتمن  /او توجه دارد

حاکی از تحقیر نفس در مقابل معشوق است، اگرچه به اعتقاد من این گونه اشعار در حد خود 

جواب نگذاشته مؤثر و پرسوز و دلنشین است، ولی برای آنکه اعتراض بی مورد معترضین را بی

هار عجز و بندگی، استغنا و بی نیازی گوییم: صائب در عین دلدادگی و شیفتگی و اظباشیم می

سوزد و سپارد. میدهد. خزینه دل را به خط و خال گدایان نمیخود را نیز از دست نمی

که خود کند و چنانگدازد، ولی از معشوقان بی وفا و نامهربان تحمل ناز و سرگرانی نمیمی

 (420-421: 1371)مؤتمن، « .صریحا می گوید تا دل نمی برد به کسی دل نمی دهد
 است هـتـاخـاز سـیـی نـق که را بــه عشـرنــوگ بـائـم صــکنمی وقــشـمع ه ناز بهـنم کـم

 (857: 1365)صائب،  

 رو خوش رفتار ریختـوه آن سـاز از جلـس که نـب ندـکنولان میـساط ناز جـم بر بـقان هـعاش

 (471 همان:) 

 صبور
 ست از ریگ روان در دل بیابان راـباری نیـغ قــعاش یــتابشق از بی ـق عـگ خلـگردد تنـن

 (203 همان:) 

 بی توجه به عاشق
 اران راـسـاکـادت خـگر آرد به یـط مـبار خـغ لـاطـه بـشـدیـی انـق، زهـعاش وییـجـتو و دل

 (207:همان) 

  تندخو

چیزی کم ندارد، اما خلق و ای دلربا و زیبا دارد و از حسن و جمال معشوق با اینکه چهره

 خویی تند دارد و عاشق را آزرده خاطر می کند.
 تــامـیــودای قـو ســام تـت در ایـــدسـقـن ویـم دوزخی از خـهره و هـی از چـنتـم جـه

 (1076 همان:) 

 خودنما 

هر عاشقی نسبت به معشوق خود حس غیرت و نگرانی دارد، به همین سبب صائب معشوق 

که اهل خودنمایی است نصیحت می کند و از او می خواهد که خود را در معرض نگاه خود را 

 دیگران قرار ندهد.

 ن آن گوشه دستار راـمک لـگ اهـلوه گـج واهی کشیدن از هجوم بلبلانـر خـدردس
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 (32: همان) 

 های اخلاقی معشوق از دیدگاه بیدل:ویژگی

گری و دارای ناز بودن را به ستمگری، فریبکاری، فتنهبیدل صفات متفاوت دیگری را چون 

 دهد.معشوق نسبت می
 

 

 ستمگر

رحم یاد در ادبیات عاشقانه فارسی اغلب از معشوق به عنوان موجودی قدرتمند، ستمگر و بی

اعتنایی مهری و بیرباید و سپس با بیشود که با زیبایی و جذابیت خود، دل عاشق را میمی

کشیده قرار دارد، ین تصویر از معشوق که در تضاد با تصویر عاشق رنجد. ااندازرنج میاو را به 

»ستم ورزی و جفا کاری معشوق  .های ادبیات عاشقانه فارسی استترین کلیشهیکی از مهم

هایی که در حق مهریها و بیدر پیشینه ادبیات غنایی ایران، بسیار برجسته است. بی اعتنایی

گردد. عاشق خواهان توجه کامل شود، تعبیر با جفا کاری معشوق میشته میعاشق روا دا

ستم  ةآشوبد و چنین معشوقی را بر اریکمعشوق است لذا به محض مشاهده عدم توجه، بر می

 (54_55: 1402و دیگران، زاده)عبدالعلی« .نکوهدنشاند و او را میمی
 ت کرد ـسـام نتوانـه انعـگر یک نگـتمـآن س م ترم        ـرها چشـش عمـدل به راهـیـآب زد ب

 (667: 1341)بیدل،  

 فریبکار

دهد اما در هایی به عاشق میآنکه وعدهبا  معشوق در اشعار بیدل فردی فریب دهنده است

 نهد.دهد و داغ بر دل عاشق مینهایت او را فریب می
 من بویی، چمن رنگ شرر خویی ـدام سـگل ان ر       ـرد آخـبم داد اما داغ کـت فریـد الفـبه ص

 (1138 همان:) 

 فتنه گر و بیدادگر

 تــه بالاســنــتــار فــو کـــار تـــتــز رف ن             ـــیــگـــاز رنـــار نـــهـــدادت بـــیـــز ب

 (241 همان:)   

 به خود نازیدن و خرامیدن 
بالد و عاشق نیز به او حق نازد و میعشوه دارد و بر خود میمعشوق رفتاری سراسر ناز و 

 دهد که با وجود دل بردن از عاشق بر خود بنازد.می
 ی به روی حال من رنگیـستی طره تا بستـشک ن       ـازِ مـیـردازِ نــره پـهـنازد چـود نـرا بر خـچ

 (1169همان: ) 

 انه ریختـون باده از پیمـرنگ از روی چمن چ ت     ـریخستانه ـوه مـت جلـرز خرامــکه از طـبس
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 (195 همان:) 

 های ظاهریویژگی .2-3-2

های ظاهری است به همین سبب یکی از عوامل مهم در ایجاد عشق در مراحل اول ویژگی

های ظاهری معشوق توجه بسیاری از شاعران از جمله صائب تبریزی و بیدل دهلوی به ویژگی

 اند. اند و در اشعار خود به آن اشاره کرده و به توصیف پیکر و اجزای صورت پرداختهداشته

های اخلاقی و باطنی، به اوصاف ظاهری معشوق نیز توجه صائب تبریزی علاوه بر ویژگی

های اندیشه بروز هایعرصه بهترین از که یکی معشوق شناسیجمال و دارد و به تصویرگری

زند و زیبایی های ظاهری خود دست به تصویرگری می خاص نگاه پردازد و بااست، می عاشقانه

کند، البته معیارهای زیبایی در نزد افراد مختلف، گوناگون می )چهره و اندام( معشوق را توصیف

 است:
 گار ماـش و نـت از نقـی اسـتغنـپر طاوس مس اـذار مــعلـگ ه رویـاطـشـت مــحاج داردـن

 (225: 1365)صائب،  

های ظاهری معشوق از ترین ویژگیدر جای جایِ دیوان بیدل دهلوی نیز شاهد جزئی

های شاعرانه و در نهایت دقت توصیف جمله پیکر و موی و چهره هستیم که هر کدام با ظرافت

گر و معشوق در دیوان بیدل فردی بلند قامت، کمر باریک، موی پریشان و فتنه .شده است

ای مستانه، چشمانی نافذ و اه رنگ، خالی به رنگ مشکی در کنار ابرو، لبی خندان و خندهسی

گر دارد. که هر یک با نازک خیالی های شاعر توصیف شده است و در خمار و نگاهی غارت

 شود.ها آورده میهایی از آناینجا نمونه
 

 پیکر
زیبایی دارد. شاعران از این نمادها پیکر معشوق در شعر فارسی نقش مهمی در بیان عشق و 

کنند. این تصاویر اغلب با استفاده از زبان برای ایجاد تصویری آرمانی از معشوق استفاده می

افزاید. صائب، معشوق را با پیکری سیمین، لطیف و شاعرانه و استعاری به زیبایی معشوق می

 معطر چون گل و قدی بلند توصیف می کند.
 ان راــبــریــاک آن گــا چـشـمگ گل ویـبه ب تـن اسـرهــار پیــر، خـعطرا ــیف تـن لطـت

 (309 همان:) 

 تـامـیـالای قـه بـت بــدســه بلنــامـن جـای تـامــیــای قــنــد رعــا و قــو کجــد تـق

 (1076 همان:) 

پرندگان و سایر عناصر طبیعی ها، صائب برای بیان زیبایی و کمال معشوق اغلب او را با گل

 کند.مقایسه می
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 راــوی تــلـت پهــازســار ناسـل، خـگ ترـبس م؟ــمین کنــکر سیــبا سمن چون نسبت آن پی

 (19 همان:) 

 گلابش را؟ یرد دیگری آخرـنم که گـسان بیـچ ش راـدادم به خون دیده آبیـدامی که مـان لـگ

 (188 همان:) 

دهلوی نیز پیکر و قامت معشوق مظهر جمال و کمال است او با استفاده از در شعر بیدل 

 کند.تشبیهات و استعارات معشوق را به زیباترین و دلرباترین موجودات عالم تشبیه می
  وخ پری پیکر کند بازیـفل که آن شـدر آن مح د    ـص آیـنا به رقـرت گردد و میـقدح لبریز حی

 (1144: 1341)بیدل،  

 انـایـود نمـت شـجلـوج خــرو، مــکرِ سـیـز پ وه فرما     ـاگر به گلشن ز ناز گردد قد بلندِ تو جل

 (11: 1341)بیدل، 

کمر باریک نیز از ویژگی هایی است که بسیار مد نظر بیدل بوده است و در دیوان اشاره 

 ندیشد.شده که شاعر بسیار به آن بیزیادی به آن شده است و باعث می
 تـاســجا زور آورد زور آزمــر کـی هــوانـا تـن ان در هم شکست    ـوی میـکر آن مـندم فـند بـب

 (422 همان:) 

 تــیان بســوی مـمان مــیانت به هـویر مـتص ت                 ــسـران بــمـو کـر مــمـا کـاش ازل تـقـن

 (346 همان:) 

 سر و صورت

علاوه بر اشاره کلی به زیبایی معشوق، چهره و اجزای صورت را هم به تصویر صائب و بیدل 

اند. روی معشوق سرخ و سفید و لطیف با ابروان کمانی و برابر و و توصیف کرده کشیده

چشمانی سیاه و مردم ربا با مژگانی ردیف و بلند ترسیم کرده است و جز این موارد بناگوش 

های زیبایی در کل، زلف، خال، لب و خنده معشوق از ملاکسفید معشوق، چانه، غبغب، کا

 اند.نظر هر دو شاعر بوده و آنها را در شعر خود توصیف کرده و به کار برده
 

 )روی( چهره

ترین عضو معشوق که محمل تصاویر ترین و ملیحدر شعر صائب و بیدل زیباترین، لطیف

اوست. صائب چهره را در زیبایی و سرخی به لعل شاعر قرار گرفته است رخسار  انگیزخیال

 .تشبیه کرده است و بیدل نیز روی محبوب را در درخشندگی به خورشید مانند کرده است
 تـاس ادهـاه افتـم ازین زرین گیـانـرق در جـب رسـپـی مـلـره لعـهـی آن چـاســط المــاز خ

 (570: 1365)صائب،  

 ان تو راـرد دامـواندگـخرمهـت سـعصم مـچش راـان تـابـروی تد ــنه دانـیـرم آیـن شــحس

 (61: 1341)بیدل،  
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 شـردنـم کـت انجـبرق چندین شعله وقف کش تـن اسـدر عرق زان چهره خورشید سیما روش

 (739: 1341)بیدل،  

 چشم و مژگان
است و در این میان های خاص تک تک اعضا و جوارح زیبارویان در شعر فارسی دارای ویژگی

ای برخوردار است. صائب و بیدل در غزلیات خود برای روی از جایگاه ویژهچشم و مژگان خوب

اند که این صفات غالباً بر ردیف و بلند بودن مژگان و سیاهی و معشوق صفاتی را بر شمرده

 مخموری چشمان ناظر است.
 تــامـــزان قیــیـه مــم پلــو هــروی تــاب شرـــف حـم دوش صـف آرای تو هـژگان صـم
 (1076: 1365، )صائب 

 تــامـیــدان قــکـر نمـهـت مـنــال دهــخ یــلــجـرای تـحـص ةانـیه خــو سـم تــشـچ
 (1076 همان:) 

 ا ـنـدد حـنـبیـون تاک مـچشم مخمورت به خ د           ــشـــکن میـاز دامـه آب نـژگان بـغ مــتی

 (16: 1341)بیدل،  

  زلف

زلف یکی از ارکان زیبایی خوبرویان در طول تاریخ ادبیات و فرهنگ ایرانیان بوده است و در 

اشعار عاشقانه جز کلماتی است که کاربرد فراوانی دارد و زیبایی معشوق را به کمال می رساند. 

دمی با نظاره آن ملتذذ »هرگونه آشفتگی و پریشانی زلف معمولا حالتی را ایجاد می کند که آ

)قلی و فرحمند می گردد. این تلذ گاه به حد آشفتگی دل و پریشانی خاطر کشیده می شود.« 

 (174: 1383، زاده
 تاده استـکار افـش قـس که دام زلف او عاشـب تـش اسـر در آتـل دگـاز رخش هر حلقه را نع

 (566: 1365)صائب،  

 مـتـو افـای تـمنـه تــم بـنـــه بیـر دام کـه ت       ـفکنده اسنه ـا فتـشان همه جـف پریـآن زل

                   (974: 1341)بیدل، 

در اشعار عاشقانه معمولا زلف معشوق به سیاهی شب تشبیه شده است اما در دیوان بیدل 

 زلف معشوق از سیاهی شب نیز سیاه تر است.
 صبحش به سنگ تفرقه دندان شکست و ریخت ری          ـسـمـو زد لاف هـف تــواد زلــب با ســش

 (               275: 1341)بیدل،  

ها و جذب آنها و جذابیت افزون تر معشوق »بوی خوش زلف عامل آشوب و بیقراری دل

 (171: 1383)قلی زاده، است« 
 تـیز اسـون خـنـل جـوجِ گـله مـلسـوز سـهن ت از این گلشن       ـحی گذشـبـف تو صـیم زلـنس
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             (         205: 1341)بیدل،  

 کاکل

 رد.کاکل در ادبیات فارسی به ویژه در توصیف معشوق، به موهای مجعد و فر روی سر اشاره دا

این بخش از مو اغلب به عنوان نمادی از زیبایی، جوانی، طراوت و جذابیت معشوق به کار 

 .رفته استمی
 تــل اسـار کاکـرفتـی که گـقـاره عاشـچــیـب فــر و دار زلـیـود گــام شـمـط تــدر دور خ

 (941: 1365)صائب،  

 بل راـنـازد زلف سـته سـفـام آشهـالـوم نـجـه            ل را  ـاکـد ز روی ناز کـانـر بر افشـشن گـبه گل
 (37: 1341)بیدل، 

 ابرو

اند که تبریزی و بیدل دهلوی در غزلیات خود برای ابروی معشوق صفاتی را بر شمردهصائب 

ها این صفات غالباً برکمانی بودن و کشیدگی )تیغ( ابرو ناظر است و با توجه به این ویژگی

ابروی معشوق در غزلیات آن دو، معمولاً  .اندق را به کمان و تیغ تشبیه کردهابروی معشو

 .نسبت به عاشق پرچین است و حالت اخم دارد
 هان تیغ راـضه پنـری در قبـوهـجند بیـکیـم د برونــام آیـرو از نیــغِ ابـیـا آن تـر کجــه
 (48: 1365)صائب،  

 راــازد مــان ســمــکروـیر، آن ابـانِ تـر نشـگ ت واکندـرغبوشِ ـح آغـو صبـتخوانم همچــاس
 (64 همان:) 

 هر زبان شمشیر راـود مُــشر میـوهـرض جـع د      ــا دم زنـر جـز تو هـون ریـروی خـم ابـاز خ

 (108: 1341)بیدل،  

 شیر راـمـود شـشمیرو ـن ابـجا چیـر اینـجوه دـکشی میـرویرشـ، تشـر دانـدل ازکبادهـس
 (24 همان:) 

 خال

خال معشوق از موضوعات رایج اشعار عاشقانه است. در دیوان صائب و بیدل معشوق  وصف

کند، خالی که با دارای خالی سیاه و دلکش است که بر رخسار سفید او خودنمایی می زیبا

»خال از دیرباز در میان های بی رحم و سنگین دل و فتنه انگیز معرفی شده است. ویژگی

ایرانیان نشانة جمال بوده است؛ شاید همین نگرش عمومی زیباشناختی به مقوله »خال« 

اند، از راه های مصنوعی به باعث شده است که زنانی که به طور طبیعی از آن بی بهره بوده
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حتی سینه خود روی ویژه زیرلب، گونه، میان دو ابرو یا گوشه ابرو و ها و بهایجاد خال بر اندام

 (220: 1336)شاردن، آوردند و به تقلید خال ساختگی ایجاد کنند.« 
 ور راـدی مـدیـر نـمان گـت سلیـبر کف دس نـیـبـش را بـکـال دلـار او آن خـسـرخ لـگ بر
 (34: 1365)صائب،  

 زنبور ران ـود ایـرد خاک آلـین کـخط مشک پیش ازین خالش چنین بیرحم و سنگین دل نبود
 (34 همان:) 

 لاــنه دل را جـد آییــدهیـت مـطـرد خـگ د      ـکنا میـماشـم تـشـرمه در چـالت سـگ خـرن
 (16: 1341)بیدل،  

 ای است گوشه نشینیه خانهـپوش سـیاهـس ن              ـیـمـه کـنـتـال فـدار خــروی دلــج ابـه کنـب
 (1026: 1341بیدل،) 

 بناگوش

در بین اعضای سر و صورت معشوق، در دیوان شعری دو شاعر کمتر به گوش و بناگوش توجه  

شاید به دلیل که کمتر در معرض دید است و بناگوش معشوق در غزلیات آنان چون صبح 

 سفید و درخشان است و صفای آن به مطلع سحر تشبیه شده است.
 تـامــان قیـمـو ایــوش تـــاگـنــح بـبـاز ص رابیــازه و سـد تــو شـوش تــد در گــنـانـم
 (1076)صائب تبریزی:  

 ذـد کاغـر دهـحـض سـیـع فـطلـه مــر نــاگ ریر           ـحـم تـوش او کنـناگـفای بـان صـه سـچ

 (                             694: 1341،)بیدل دهلوی 

 لب
خصوصیاتی از قبیل سرخی، کوچکی و زیبایی را بر در ادبیات برای توصیف لب معشوق 

اند. صائب لب معشوق اند. صائب و بیدل نیز از همین صفات برای لب معشوق بهره بردهشمرده

کند و بیدل نیز آن را در سرخی به لعل تشبیه کرده را به لطافت و سرخی گلبرگ تشبیه می

 توجه داشته است. اما در بیشتر موارد کاربردی به گویایی یا خموشی آن
 دن راـر مکیـاغـباید، لب س گل لبی چون برگ دـآیریاد میـتان زود در فــرشـازک سـن لـگ

 (210: 1365)صائب،  

 ده راـیـنـــاشـن نـخــام سدهـنیــی شـنـعـی ل خموش تستـلعبـاز ل مــدرست ــریسـعم

 (111: 1341)بیدل،  

خندان بودن او است خنده شکرین، مستانه و نمکین از صفات از دیگر ویژگی های لب معشوق 

 آن است.
 ب راـالــبـام لــن جـدر ایـد قـود دانـآل ارـخم ذتـرد لـبل بـل، بلـگ انـنهـده پـر خنـکـز ش
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  (179: 1365، )صائب 

 پیمانه ریختوهر چون می از ـالت آب گـاز خج ت        ـخـتانه ریـسـده مـگ خنـل تو رنـهر کجا لع

   (359: 1341)بیدل،  

 ابـتــدان آفـکـمـده نــنـه خـنی بـکــا نشـت ت               ــروت اســم مــســط تبـبـار ضـعل یـای ل

 (139 همان:) 

 زنخدان
های آمده و یکی از نشانههای مثبت معشوق به حساب میدر گذشته داشتن زنخدان از ویژگی

 در غزلیات صائب و بیدل به سیب و چاه تشبیه شده است. .رفته استشمار میزیبایی او به 
 راـد مـن باشـیب ذقـر آن سـن گـر بالیـبر س انـقـاشـان عـیـادت از مـعـوی ســرم گـبیـم

 (73: 1365)صائب،  

 ب راــغـبــاه غـز دارد چـریـی لبـدگـز آب زن دار اوـل آبـعـه لـم کـعـه منـسایـا همـوشـخ

 (179 همان:) 

 نم      ـکدان میـرم و دنـگزم از شیـب مـتا ابد ل ام          دهــنــدان کـخـیال آن زنـاغ خـی از بـبـسی

 (854: 1341 ،)بیدل 

 نشسته بر چهره عرق

 یکی از مواردی که باعث زیبایی معشوق می شود عرق نشسته بر چهره اوست.
 اـهانـدف باز دهــو صــرها چــهـد گــردنـک رخسار تو چون ابر گل انـشـرق افــد عــا شـت

 (402: 1365)صائب،  

 داــصایــد جـدمیـمات دلطره تـسـوز شک رقـدگاه عـکـچان میـت جـارضـای عـفـص از

 ( 16: 1341 دل،ی)ب 

 گیرینتیجه. 4

سبک هندی، هر یک با زبانی صائب تبریزی و بیدل دهلوی، دو قطب درخشان آسمان شعر 

اند. باید گفت خلاف دیدگاه خاص و نگاهی منحصر به فرد به عشق، عاشق و معشوق پرداخته

برخی صاحب نظران که اشعار صائب را خالی از هر نوع لطف و گیرایی می دانند، دیوان صائب 

 ،شقانه استتبریزی مملو از مضامین گوناگون به ویژه مضامین غنایی و غزل های زیبای عا

داند که هر چیز غیر آن در این صائب به عشق اعتقاد دارد و آن را گوهر یگانه آفرینش می

هستی بی ارزش است و هر زندگی بدون آن پایان پذیرد تلف شده است. در اشعار بیدل 

مسلک است، ای دارد و او شاعری عارفدهلوی نیز، اگرچه عشق عرفانی و الهی جایگاه ویژه

دلیل اینکه  شود و شایدهایی از عشق زمینی و توجه به معشوق مادی نیز دیده میاما نشانه

به ابعاد عاشقانه اشعار بیدل کمتر توجه شده، زبان و مفاهیم بسیار پیچیده و رمزآلود دیوان 
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او است که تفسیر دقیق برخی از اشعار او را نیازمند دانش عمیق از عرفان و فلسفه اسلامی 

ر بیدل کرده و  باعث شده است که بسیاری از پژوهشگران، بیشتر بر روی ابعاد عرفانی اشعا

 تمرکز کنند.
دانند، اما در توصیف معشوق بخش میچه هر دو شاعر، عشق را نیرویی الهی و کمال اگر 

نظیر خودنما،  اوصافی به معشوق احوال بررسی در های ظریفی دارند. صائبو رابطه با او تفاوت

... اشاره می کند و در دیوان بیدل نیز معشوق با بی نیاز، صبور، بی توجه به عاشق، تندخو و

ویژگی هایی چون نا مهربان، به خود نازیدن و فخر فروش، فریبکار، فتنه گر و فریبکار توصیف 

دو شاعر شده است و ویژگی بی مهری، سنگدل بودن، غرور و محجوب و باحیا بودن در دیوان 

 مشترک است. 
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 شناسیکتاب

( با مقدمه و ویرایش 3و  2، 1، )ج دیوان غزلیات بیدل دهلوی(، 1386بیدل، میرزا عبدالقادر )

 .علم :محمد سرور مولایی، تهران

 و وزارت دپوهنی :افغانستان ،1 جلد چاپی ة، نسخدیوان اشعار(، 1341) یدل دهلوی، عبدالقادرب

 .دارالتألیف

 ، تصحیح محمد قزوینی، قاسم غنی، تهران: یاسین.دیوان اشعار ،(1379حافظ شیرازی، محمد )

 نامةفصل «،یدهلو دلینزد ب عرفانی عشق ةآموز» ،(1393) اللهحجت ،یجوان ه؛یسم ،یخادم

 39-60، صص19 ة، شماردر ادب فارسی عرفانیات

»تحلیل ماهیت معشوق و سیر تحول آن در اشعار قیصر امین پور«، (، 1390)روزبه، محمدرضا 

-308 صص اول، ةشمار -سال چهارم، فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی
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 ، تهران: موسسه احمد علمیسکوتدو قرن (، 1344کوب، عبدالحسین )زرین

 امیرکبیر. :محمد عباسی، تهران ة، ترجمنامهسیاحت(، 1336شاردن، ژان )

 تهران: فردوس. دوم، اپچ ،ادبی انواع (،1373سیروس ) شمیسا،

علمی و  :، تصحیح محمد قهرمان، تهران2و  1، ج دیوان اشعار(، 1365صائب تبریزی، محمد علی )
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Article type: 

Research Article 
Love is a central theme in many of the world's literary works 

and a fundamental topic in Persian literature, especially in 

lyrical poetry. It is a passionate subject that poets, writers, 

and thinkers throughout human history have consistently 

explored. Among these figures, Saib Tabrizi and Bidel 

Dehlavi, two great poets of the Indian style, also paid 

attention to this key element and its constant companion, the 

beloved, in their poetry collections. This descriptive-

analytical article aims to compare the ghazals of these two 

poets, examining their views on love and the characteristics 

of the beloved, both physical and moral. The findings reveal 

that, despite Saib Tabrizi's Divan being known for its 

proverbs and sayings, he perceives love as flowing through 

all elements of existence and the natural world, making it a 

significant topic in his poetry. In contrast, Bidel's ghazals are 

framed within the concepts of mysticism, ethics, and 

philosophy, with some ghazals containing only one romantic 

verse. The love expressed in most of Bidel's works is often 

mystical and divine. 
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